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Abstract 
received little attention from scholars until the modern era. However, 

such research not only helps resolve certain textual ambiguities but 

also reveals the intellectual and cultural currents prevalent at the time 

of the work’s composition. Rumi, in the Masnavi, recounts a story 

titled "Azrael’s Gaze upon a Man and His Flight to Solomon’s 

Court…" The aim of this study is to identify the primary source of this 

narrative. The oldest source mentioned by Foruzanfar is Hilyat al-

Awliya, likely written in the late 4th century AH. Among the more 

recently discovered Arabic sources, the earliest is Al-Mosannaf by Ibn 

Abi Shaybah, compiled in the early 3rd century AH. On the other 

hand, researchers argue that apart from the Quranic accounts, there are 

no authentic and reliable narrations concerning Prophet Solomon. 

Thus, it can be concluded that this story is fabricated and lacks 

genuine origins. Additionally, there are two distinct versions of this 

tale: one known in Western literature as Appointment in Samarra, and 
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another with three variations in Indian literature. A comparative 

analysis of the Islamic, Western, and Indian versions reveals that the 

mythological Indian narrative is the original source. The story traveled 

along an East-West trajectory, entering Arabic and Persian literature 

before being attributed to Prophet Solomon and eventually finding its 

way into Rumi’s Masnavi. 

Keywords: Masnavi; Prophet Solomon; Azrael; Garuda; Samarra. 

 

Introduction 
The issue of identifying the sources and origins of the anecdotes in the 

Masnavi has received little attention from researchers until the modern 

era. Therefore, this study focuses on tracing the source of the tale 

"Azrael’s Gaze upon a Man and His Flight to Solomon’s Court..." 

which Rumi narrates within the story of The Lion and the Beasts to 

defend the animals’ belief in the futility of resisting fate. 

 

Research Background 
The earliest source addressing this issue is Ahadith wa Qisas-e 

Masnavi by Foruzanfar. He argues that the original version of this tale 

appears in Hilyat al-Awliya, Ihya’ Ulum al-Din, Jawami‘al-Hikayat, 

and Yudhkaru Fihe Hamaqat Ahl al-Ibaha (2008, p. 46). The book 

Ma’akhiz-e Qisas wa Tamthilat-e Masnavi-ye Attar-e Nishaburi, 

while introducing additional sources beyond those mentioned by 

Foruzanfar, states that determining the original root of the story is 

difficult and remains speculative (San’atiniya,1990). 

Parsanasab and Nikanfar, in their article "A Narrative Analysis of 

Twelve Versions of Solomon and the Man Fleeing from Azrael", cite 

seven versions of this story from the following sources, in addition to 

those mentioned by Foruzanfar: Bustan al-‘Arefin, Nasihat al-Moluk, 

Kashf al-Asrar, Rawdh al-Jinan wa Ruh al-Jinan, ‘Aja’ib al-

Makhluqat, Iskandarnama, and Tafsir-e Gazor—none of which 
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predate the 6th century AH (2011, p. 41). Jafari Qanavati and 

Vakilian, in Masnavi wa Mardom, mention an oral version of this 

story recorded in Ahvaz (2014). Thus, although these authors have 

cited additional sources beyond Foruzanfar’s references, none have 

been able to trace the story’s primary origin. 

 

Goals, questions, and assumptions 

The story "Azrael’s Gaze upon a Man..." appears in Attar’s Ilahi-

Nama before Rumi’s Masnavi, and even earlier in Tusi’s ‘Aja’ib al-

Makhluqat (written between 551–562 AH). Prior to Tusi, Ghazali 

included this story in Ihya’ ‘Ulum al-Din (492 AH), quoting it from 

A‘emash and Khuythama in the chapter "Dhikr al-Mawt" 

(Remembrance of Death), and later repeated it in Kimiya-ye Sa‘adat. 

Among Arabic sources, the oldest is Al-Musannaf fi al-Ahadith wa al-

Athar by Abu Bakr Abdullah ibn Abi Shayba, likely compiled in the 

early 3rd century AH. Thus, based on available sources, the story does 

not predate the 3rd century AH. Regarding the authenticity of this 

narrative, scholars of hadith maintain that apart from Quranic 

accounts, there are no reliable or authentic narrations about Prophet 

Solomon. Therefore, this story appears to be a fabricated tale 

attributed to him. 

 

Another version: appointment in Samarra 
Another version of this story seems to have entered Western literature 

through Arabic oral or folk traditions, known as Appointment in 

Samarra. John O’Hara, a prominent 20th-century American writer, 

prefaced his 1934 novel Appointment in Samarra with a short story by 

W. Somerset Maugham titled Death Speaks. Though the setting and 

characters differ, the theme and message align with Rumi’s Masnavi. 
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The mythological version 
A version of this story exists in Indian mythology. Vedic and Indian 

folk literature feature a tale about Garuda and Yama with three 

variations: 

1. "Garuda Tries to Save the Bird from Yama" in Vedic Moral 

Stories. 

2. "The Death of the Bird" in 50 Moral Tales from Gurukul. 

3. "One Cannot Escape Death" in Tales of Bharat Dharma. 

 

Conclusion 

A comparison of the Islamic, Western, and Indian versions reveals: 

1. The Indian version is mythological, involving Hindu deities 

and birds, where myths often transform into fables. 

2. Since ancient times, India has been a land of myth-making and 

storytelling, with countless tales spreading to other regions. 

3. Many stories in Rumi’s Masnavi trace back to Indian origins, 

though Rumi may have used them indirectly or without 

knowing their primary source. This story could be one such 

example. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 1404 مرداد و شهریور، 33، شمـارة 13 سال

 پژوهشی ۀمقال

 

 نگریستن عزرائیل بر مردیاساطیری داستان سلیمان و  ۀپیشین

 1*وحید رویانی

 (10/00/1404پذیرش:  11/03/1403)دریافت: 

 چکیده

وهش ادبی است که  تا پژ هایخذ حکایات و تمثیلات آثار ادبی یکی از شیوهمأیافتن  ۀلئمس

اما این نوع پژوهش علاوه بر  ،است قرار گرفتهمورد توجه پژوهشگران  ترکممعاصر  ةدور

های فکری و فرهنگی جاری از جریان نماید،میاز مشکلات متون کمک  برخیاینکه به حل 

عنوان  داستانی آورده است با مثنویدارد.  مولانا در ایش اثر نیز پرده برمیدر زمان سر

که هدف این پژوهش ...« نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان »

 الاولیاحلیهنماید، ترین منبعی که فروزانفر معرفی مییافتن مأخذ اصلی این داستان است. قدیم

 ،تر عربیاز میان منابع نویافته است که احتمالاً در اواخر قرن چهارم نگارش یافته است.

. از استاست که تاریخ تألیف آن اوایل قرن سوم  ابن أبی شیبۀ از المصنفترین منبع، قدیم

حضرت سلیمان غیر از مطالبی که در قرآن آمده است،  ةسوی دیگر پژوهشگران معتقدند دربار

توان نتیجه گرفت که این داستان هیچ روایت صحیح و قابل اعتمادی وجود ندارد. پس می

ستان نیز وجود دارد که اصیل نیست. همچنین دو روایت متفاوت از این داساختگی است و 

ه و دیگری با سه روایت متفاوت در در ادبیات غرب وارد شد «ملاقات در سامرا»یکی با عنوان 
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های اسلامی، غربی و هندی این داستان نشان روایت ۀشود. مقایسادبیات هندی شناخته می

غربی به  ـ ت و این داستان در سفری شرقیمأخذ اصلی اس اساطیری هندی صورتدهد که می

و  تسب شدهمنبه حضرت سلیمان  وغربی وارد شده ادبیات سپس فارسی و ادبیات عربی و 

 مولانا راه یافته است. مثنوی سپس به

 ، حضرت سلیمان، عزرائیل، گارودا، سامرا.مثنوی: ی کلیدیهاواژه

 

 مقدمه.1

حکمت و ة دایر ةگستر ۀواسطبغ فکری و فرهنگی بهشاعران و حکمای بزرگ و نوا

اصلی  ۀسرچشمگیرند که گاه یافتن های گوناگون بهره میدانایی از منابع و سرچشمه

رسد، اما تلاش نظر میها دشوار یا بعید بهها و قصص و... آثار آنبرخی اشارات، اندیشه

از مشکلات این متون کمک  ها علاوه بر اینکه به حل بسیاریبرای یافتن این سرچشمه

های فکری و فرهنگی و از جریان ،زدایدها را میها و بدفهمیو برخی ابهام کندمی

دارد. در این های زمان سرایش اثر پرده برمیها و تمدنگوهای جاری بین فرهنگوگفت

های رایج متون ادبی هستند که همچون مایهها، حکایات و تمثیلات از بنمیان قصه

خصوصاً در اثری مثل  ،هستندهای گوناگون جاری یانی سیال در اذهان فرهنگجر

های گوناگون شرق و غرب در ست و فرهنگای بین فرهنگی اکه منظومهمولانا  مثنوی

یافتن منابع و مآخذ این حکایات  ۀلئآن به صورت نامحسوسی پیوند خورده است. مس

شارحان قدیم ثار ادبی بوده است و مورد توجه پژوهشگران آ ترکممعاصر  ةتا دور

تحقیقات خود  ةرا از حوز مثنوییافتن مآخذ قصص و تمثیلات  ۀلئشریف مس مثنوی

اند، مگر طرداً للباب. در و به همین دلیل در این وادی ورودی نکرده دانستهخارج می

ی و رنج و با دشوار له پرداختهئالزمان فروزانفر و نیکلسون به این مسقرن بیستم بدیع

 ، ص.1333شفیعی کدکنی، ) اندرا یافته مثنویار بخشی از مآخذ قصص و تمثیلات بسی

است.  مثنویهای این پژوهش نیز یافتن مأخذ اصلی یکی از حکایت ۀلئمس (.871
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نقل کرده تمثیلی مولانا در خلال داستان شیر و نخجیران و بحث جهد و توکل داستانی 

که  ...«سلیمان  ئیل بر مردی و گریختن آن مرد در سراینگریستن عزرا»است با عنوان 

خواهد از آزادمردی که از نگاه عزرائیل ترسیده و میشخصیت دارد: عزرائیل، چهار 

دفاع از اعتقادات حیوانات  مولانا از بیان این تمثیل،هدف مرگ فرار کند، سلیمان و باد. 

 :است ثمر بودن کوشش در برابر تقدیرمبنی بر بی

 گاهی در رسیدمردی چاشتد زا

 رویش از غم زرد و هر دو لب کبود

 این چنینگفت عزراییل در من 

 خواهی بخواهگفت هین اکنون چه می

 تا مرا زینجا به هندسِتان برَدَ

 باد را فرمود تا او را شتاب

 روز دیگر وقت دیوان و لقا

 کان مسلمان را به خشم از بهر آن

                            گفت من از خشم کی کردم نظر

 امروز هانکه مرا فرمود حق که

 سترا صد پر از عجب گفتم گر او
 

 در سرا عدل سلیمان در دوید 

 ؟خواجه چه بود گفت ای پس سلیمان

 یک نظر انداخت پر از خشم و کین

 پناهگفت فرما باد را ای جان

 بوک بنده کان طرف شد جان برد

 ر آببرد سوی قعر هندستان ب

 پس سلیمان گفت عزراییل را

 بنگریدی تا شد آواره ز خان

 گذررهاز تعجب دیدمش در 

 جان او را تو به هندسِتان ستان

 او به هندستان شدن دور اندرست

 (74 ، ص.1373)مولوی، 
 

 تحقیق ۀپیشین.8

و تمثیلات مثنوی  هامأخذ داستان ۀلئترین منبعی که به مسشدهترین و شناختهقدیم

فروزانفر است. او معتقد است اصل این  احادیث و قصص مثنویداخته، کتاب پر

باب سیزدهم و  احیاءالعلومآمده و « 111، ص 4طبع مصر، ج  الاولیاحلیه»حکایت در 

یذُکرُ فیه »کتابی از غزالی مشهور به  همچنینعوفی، جوامع الحکایات از قسم چهارم 
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فاطمه  (.43 ، ص.1317)فروزانفر،  سترده اذکر کنیز آن را « حماقَهُ اهل الاباحَه

این  ةدربار های عطار نیشابوریمثنویو تمثیلات  مآخذ قصصصنعتی در کتاب 

 ىبرا توانمی نیز ىدیگر مآخذ است، نوشته فروزانفر آنچه بر علاوه :است داستان آورده

 ،یقضاع ابن بالشها حشر فی بطنالاا ترک: است جمله آن از که، یافت داستان این

 سرارلاا کشف و ورمنث ندرنامهاسک ،زالیغ الملوک نصیحه، زالیغ سعادت ىکیمیا

 ۀهم که است این بیانگر داستان لیصا رصعنا بودن موارد، مشابه این ۀهم در. ىمیبد

 عقط طوربه مادر داستان یا اولیه ۀریش تعیین اما ،اندت گرفتهئنش ىواحد ۀریش از هاآن

 ، ص.1333 نیا،نعتیص) رودنمی فراتر گمان و سحد ۀحلمر از و است دشوار یقین و

این  ترک الاطناب فی شرح الشهابافزاید ابن قضاعی در کتاب او در ادامه می. (40

حکایت را ذیل حدیثی منقول از پیامبر )ص( نقل کرده است و احتمال دارد که همین 

اذا اَرادَ الله »ن قضاعی: اولیه و مبنای ایجاد چنین داستانی باشد. روایت اب ۀحدیث هست

هرگاه که خدای « صلی الله علیه»گفت پیغامبر «. جَعلَ فیها حاجهًتعالی قَبضَ عبدٍ بارض 

ای به زمینی بستاند او را آنجا حاجتی دهد تا آنجا رود و که جان بنده تعالی خواهد

م قرن شش اما کتاب ابن قضاعی در اواخر قرن پنجم و یا اوایل (.43 ، ص.)همان «بمیرد

ترین منابع ذکر این کط( و جزو قدیم ، ص.1343)ابن قضاعی،  تألیف شده است

 ...« یک حکایت، چند روایت» ۀسجادی در مقالکریم بخش  آید.داستان به حساب نمی

اند که این حکایت را آورده مثنویرا با چند متن پیش از  مثنوی، این حکایت (1317)

 و پارسانسب پردازی مولانا را نشان داده است.همقایسه کرده و وجوه برتری قص

سلیمان و مرد گریزان از شناختی بر دوازده روایت از تحلیل روایت» ۀفر در مقالنیکان

علاوه بر منابعی که فروزانفر آورده، هفت روایت این داستان را از  ،(1330) «عزرائیل

، و عده الابرارر الاسراکشف، الملوکنصیحه، العارفینبستاناند: منابع زیر ذکر کرده
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تاریخ که  تفسیر گازُرو  اسکندرنامه، المخلوقاتعجایب، روض الجنان و روح الجنان

. نویسندگان پس از تحلیل رسدپیش از قرن ششم نمیبه هیچ کدام از این منابع تألیف 

روایات  اند شاید بتوان تمامدر پایان نتیجه گرفته ،های روایی این دوازده روایتویژگی

را مأخذ مولانا در نظم این روایت دانست. در این حکایت، روایتی مثنوی پیش از 

پردازی مولانا به روایتی داستانی با اشارات تاریخی و محتوای با داستانتاریخی و دینی 

علاوه  ،(1333) مثنوی و مردمجعفری قنواتی و وکیلیان در کتاب  شود.دینی تبدیل می

اند که در اهواز ن داستان را نیز ذکر کردهی یک روایت شفاهی از ایبر ذکر منابع قبل

بنابراین هرچند نویسندگان این آثار منابعی را علاوه بر آنچه فروزانفر ضبط شده است. 

اند، اما هیچ کدام به سرچشمه و منبع اصلی این داستان دست آورده بود، ذکر کرده

 اند.نیافته

 چارچوب نظری.3

به صورت زیر  نامهالهی در مولانا،پیش از عطار ...« بر مرد را ستن عزرائیل نگری»داستان 

 آورده است:

 شنیدم من که عزرائیل جانسوز

 جوانی دید پیش او نشسته

 ذچو او را دید از پیشش بدر ش

 ذسلیمان را چنین گفت آن جوان زو

 دور ذمرا زین جایگه جائی بر

 سلیمان گفت تا میغ آن زمانش

 ازین راز ذبه سر آم چو یک روزی

 ریزتیغ خونسلیمان گفتش ای بی 

 در ایوان سلیمان رفت یک روز 

 نظر بگشاد بر رویش فرشته

 ذزیر و زبر شجوان از بیمِ او 

 ذاین زمان زوکه فرمان ده که تا میغ 

 که گشتم از نهیب مرگ رنجور

 ببرد از پارس تا هندوستانش

 باز ذبه پیش تخت عزرائیل ش

 چرا کردی نظر سوی جوان تیز
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                         جوابش داد عزرائیل آنگاه

 که او را تا سه روز از راه برگیر

 مش ماندم در این سوزذچو اینجا دی

 چو میغ آورد تا هندوستانش
 

 ز درگاه ذکه فرمانم چنین آم

 به هندستانش جان ناگاه برگیر

 آنجا به سه روز ذکز اینجا چون رو

 بض جانشم آنجا و کردم قذش
 

 (101 ، ص.1331)عطار، 

استفاده از تمامی  سببروایت مولانا بهدهد که دو روایت مولانا و عطار نشان می ۀمقایس

تر کردن طرح داستان از طریق افزودن بعضی حوادث و امکانات زبان، پیچیده

و تر بیان و ایجاد تعلیق و... جذاب ةپردازی، تنوع بخشیدن به شیوشگردهای داستان

(. به همین جهت روایت مولانا رواج بیشتری 73 ، ص.1330)سجادی،  تر استوفقم

عجایب در پیش از او طوسی یافته و روایت عطار در سایه قرار گرفته است. 

نوشته شده، این داستان را به صورت  ق830 تا 881های سال ۀکه در فاصل المخلوقات

 : آورده استزیر 

الموت به حضرت وی آمدی و بالاء السلام، هر روز ملکاند کی سلیمان علیه آورده

سر او باستادی، تا چاشتگاه، آنگه بازگشتی و سلیمن را رفیقی بود، روزی 

ترسم، فرشته میالموت در وی نگه کرد، مرد بترسید، سلیمن را گفت من ازین ملک

د را فرمود تا مرا به باد بسپار تا مرا از زمین فارس به زمین هندوستان برد. سلیمن با

گذاشت. روزی وی را برداشت و ببرد تا زمین هندوستان، و او را به بن درختی ب

الموت در پیش سلیمن آمد. سلیمن گفت ای فرشته مرا رفیقی بود از تو دیگر ملک

واست تا وی را به باد سپردم و وی را ببرد تا به زمین بترسید، از من درخ

؟ گفت یا رسول الله دیروز خدای تعالی مرا هندوستان، چرا رفیقان مرا ترسانی

در زیر فلان درخت. من وی را دیدم فرمود کی جان وی بستان در زمین هندوستان 

ند به پیش تو در ولایت اصطخر، در وی نگه کردم و گفتم به روزگار دراز توا
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ساعت جان هندوستان رفتن، امروز وی را آنجا دیدم در زیر درخت نشسته، این 

 .(03 ، ص.1310)طوسی،  کردموی قبض 

نگاشته  ق 430حدود سال که در  احیاء علوم دینغزالی در کتاب  ،قبل از طوسی     

صورت نقل این به  «ذکر الموت»در باب  شده این داستان را از قول اعمش و خیثمه

 است:  کرده

، فجعل ینظر إلى رجل من السلامبن داود علیهما  سلیمانعلى  الموت ملکدخل 

قال . الموت ملکقال هذا  قال الرجل من هذا؟ ،فلما خرج سائه یدیم النظر إلیه،جل

  قال أرید أن تخلصنی منه فتأمر قال فما ذا ترید؟ إلیّ کأنه یریدنی.لقد رأیته ینظر 

لملک  سلیمانقال  ثمّ ففعلت الریح ذلک. الریح حتى تحملنی إلى أقصى الهند.

کنت  قال نعم: إلى واحد من جلسائى، یم النظررأیتک تد بعد أن أتاه ثانیا: الموت

و کان عندک  فی ساعۀ قریبۀ،لأنی کنت أمرت أن أقبضه بأقصى الهند  أتعجب منه،

 .(131 / ص.18 .، ج1407غزالی، ) فعجبت من ذلک

  نیز تکرار کرده است: کیمیای سعادتو سپس آن را در  

ت از ندیمان ر یکی نگریس( شد، تیز دالسلاملیهسلیمان )ع در پیش ملََک الموت

: ؟ گفتدنگریدر من تیز که بود که چنان  آنن بیرون شد، آن ندیم گفت: وی. چو

 ،ی تا مرا به زمین هندوستان برد؛ باد را بفرماشدنبخواهد  ممگر جانالموت. ملََک

الموت بازآمد. مَلَکچون چون بازآید، مرا نبیند! بفرمود تا چنان کرد. پس 

 اندی، چه سبب بود؟ گفت: مرا فرمودهدنگریمیدر ندیم من تیز سلیمان)ع( گفت: 

ه یک ساعت ب دروی اینجا بود، گفتم:  .گیررکه این ساعت به هندوستان جان وی ب

 جا دیدم، عجب داشتمهندوستان چون خواهد شد؟ چون آنجا شدم، وی را آن

  (.170 ، ص.1331)غزالی، 

است که هر  الاولیاحلیهترین منبع همین قدیم ،دکناز بین منابعی که فروزانفر معرفی می

آن یعنی ابونعیم اصفهانی  ةچند تاریخ دقیق نگارش آن مشخص نیست، اما چون نویسند



 3141  مرداد و شهریور ،61، شمـارة 31 سال______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

872 

 

ق درگذشته، کتاب احتمالاً در اواخر قرن چهارم و اوایل پنجم نگارش 430سال در 

احمد بن حنبل از ابن  یافته است. او این داستان را از قول ابوبکر بن مالک از عبدالله بن

است که روایت شبیه مزه از شهر بن حوشب نقل کرده از خیثمه از حنمیر از اعمش 

در کتاب ، این منابععلاوه بر  (.111 / ص.4.، ج1407)اصفهانی،  روایت غزالی است

این حکایت از قول اعمش از قول خیثمه  ،یاسر الحمدانی موسوعه الرقائق و الادب

حمدانی، ال) دس است و مکان قبض روح جزایر هندالمقادثه بیتآمده، ولی مکان ح

ابن أبی شیبۀ فی »کند که این قصه را همچنین حمدانی اشاره می (.010 ، ص.0013

 الأصبهانی فی ، والإبانۀ ابن بطۀ فی ، والزهدأحمد فی  ، وتفسیرهالثعلبی فی  ، والمصنف

 المُسْتَطرَْفِ الأَبْشِیهِیُُّ فی و  الحلیۀفی  نعیمأبو  ، وتاریخ دمشقابن هبۀ الله فی  ، والعظمۀ

 )همان(.  اندآورده «فی ذِکرِْ المَوْت باِلبَاب 

ترین منبعی که این داستان را قدیم از میان منابع عربی که حمدانی اشاره کرده،

که  است ابن أبی شیبۀ اثر ابوبکر عبدالله «الأحادیث والآثارفی  المصنف»کتاب  ،آورده

چند تاریخ تألیف کتاب مشخص شود. هر شناخته می «المصنُّف»طور خلاصه با نام به

)یوسفی اشکوری،  زیستهق می038 تا 183های سال ۀنیست، اما چون او در فاصل

او کتاب اوایل قرن سوم باشد. ابی شیبه(، بنابراین احتمالاً سال تألیف ابن  ، مدخل1333

 کند:عبدالله بن نمیر از اعمش از خیثمه نقل میقول از  در بخش کتاب الزهد  داستان را

 ، فجعل ینظر إلى رجل من جلسائه یدیم النظر إلیه،سلیمان الی الموت ملکدخل  

ه رأیته ینظر إلیّ کأنُّ :قال، الموت ملکقال هذا  من هذا؟ :قال الرجل ،ا خرجفلمّ

قال:  الهند.بنی یقلالریح حتى ت علینی حملأرید أن ت :قال فما ترید؟ :قال یریدنی.

سلیمان فقال: أنُّک  الموتملک  أتیثم  .فألقته فی الهند حمله علیهاففدعا بالریح 

مرت أن أقبضه عجب منه، أُکنت أ قال:؟ من جلسائى رجلتدیم النظر إلى کنت 

 .(144 / ص.0.ج، 1408ابن ابی شیبه، ) و هو عندکبالهند 
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این داستان به پیش از قرن  ۀند، پیشینهدبنابراین تا جایی که منابع موجود نشان می 

صحت روایت این داستان نیز باید گفت که  ةرسد. از سوی دیگر دربارسوم هجری نمی

طور کلی نظران این حوزه معتقدند بهپژوهشگران علوم حدیث و بزرگان و صاحب

آمده است، هیچ روایت صحیح و قرآن  حضرت سلیمان غیر از مطالبی که در ةدربار

 تفسیر در» :نویسدمی رهبا ینا انی درشعر علامهمثال  ، برایاعتمادی وجود ندارد قابل

 دموجو کرد، دعتماا آن رـب انوـبت هکـ حیحیـص تـیروا چهی ن،سلیما ۀقص تیاآ

 چهنآ غیر بر و نیست آن تصحُّ بر لیلد نیزضی بع و ستا یقیناً باطلضی بع. نیست

  (.183 ، ص.1313زاده، )رسول «یمارند دعتماا دارد، لالتد آن برآنی قر تیاآ

 همچنین طباطبایی معتقد است: 

هی منت سبنعباا به هاآن از خیبر. ستا هشد نقلدی یاز تیاروا ببا ینا در

 رلاحبااکعب از را مطالب که کندمی تصریح دخو هاآن ضی ازبع او در و دوـشمی

 ساحت باید که ستا هشد بی واردمطالن سلیما تحضرن ستادا در .ستا فتهگر

 به را هاآن ضعو و جعلی ستهاد که نستدا و ... کرد همنزُّ هاآن از را انمبرپیا

 (.007 / ص.17 .، ج1333)طباطبایی،  ستا آورده دجوو

اسناد آن را ضعیف  به این داستان اشاره کرده و سایت اسلام وبطور خاص و به 

 به شمار آورده و جزو اسرائیلیاتاست دانسته 

(https://www.islamweb.net/ar/fatwa/80984.) رسد نظر میبنابراین آنچنان که به

 این داستان، حکایتی جعلی است که به حضرت سلیمان نسبت داده شده است.

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/80984
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 بحث و بررسی.2

 در سامرا: ملاقات روایتی دیگر. 2-1

رسد از روایات شفاهی یا ادب نظر میدیگر وجود دارد که بهک روایت داستان یاز این 

جان مشهور است. « ملاقات در سامرا»که به  باشدعامه عربی وارد ادبیات غرب شده 

که در در سامرا رمان ملاقات  ۀدر مقدم ،مشهور آمریکایی قرن بیستمة نویسند 1اوهارا

ست با عنوان از سامرست موام آورده اداستان کوتاهی به نقل  ،منتشر کرد 1334سال 

  «:گویدمرگ سخن می»

آذوقه به بازار فرستاد،  ۀزیست. روزی غلام خود را برای تهیبازرگانی در بغداد می

 بازار در ارباب، ای» گشت و گفت:رو لرزان ب پریدهغلام رنگ مدت کوتاهی بعد

دم که این مرگ بوده زد، وقتی برگشتم دی من تنهدر میان جمعیت به ه زنی ک بودم

را به ت اسب اکنون اه کرد.من نگ او با حالتی تهدیدآمیز به، است زده به من تنهکه 

. به فرار کنمده تا سوار بر آن از این شهر دور شوم و از سرنوشت خود بمن قرض 

و  دادبه او اسبش را  بازرگان .«یافتا مرا نخواهد آنجدر و مرگ  روممیسامرا 

که اسب  یسرعتتمام و با  زدمیپهلوی اسب مهمیز  به و شد غلام سوار

و مرا آنجا ایستاده در میان رفت پس بازرگان به بازار توانست بتازد دور شد. سمی

با حالتی  دیدی را غلام مصبحگاه که  چرا» پرسید: نزد من آمد ودید،  جمعیت

آغاز تعجب بود.  بلکه ،نبود حالتی تهدیدآمیز» گفتم:« ؟کردیتهدیدآمیز به او نگاه 

قرار که با او امشب در سامرا  حالیدر ،که او را در بغداد دیدم من تعجب کردم

 .(Ohara, 2013, p. 2) «ملاقات داشتم

که  0یپِای نوشت با نام شِنمایشنامه 1333در سال انگلیسی  ةنویسندسامرست موام 

کوش ایشگری سختتغییر سرنوشت آر ةاین نمایشنامه دربار .ستاو ۀآخرین نمایشنام

شود. او در قمار ایرلند مبلغ جوزف میلر است که با نام مستعار شپی شناخته میبه نام 
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خواهد پولش را مانند دیگر برندگان خرج کند و همین ولی نمی ،بردقابل توجهی می

 ۀآخر این نمایشنامه صحن ةپردکند. اطرافیانش ایجاد میله چالشی بین او و ئمس

ست که در آنجا مرگ که به صورت یک زن بر شپی ظاهر با مرگ اگوی شپی وگفت

دیوید هرویتز  (. Maugham, 1952, p. 646) کنداین داستان را برایش تعریف می ،شده

 ،منتشر شده 1333که در  شپی ۀنمایشنامگوید: سامرست موام این داستان را در می

ن داستان را در سفرهای فراوانش آورده و منبعی برای آن ذکر نکرده است. اینکه موام ای

های ادب عامه ( شنیده یا در کتاب1130 ۀدر سفرهایش به اندلس در ده )خصوصاً

ی برای آن ندارم. این داستان در الی است که پاسخؤس ،عربی خوانده است

نیز نیامده است. هر چند رابرت آیروین در چاپ جدید این مجموعه  3شبهزارویک

یا ؤیک ر ۀقات در سامرا و داستان مرد بدبختی که دوباره  به وسیلبین داستان قرار ملا

هرچند . (Lamm, 1997, p. 266) لحاظ ساختاری تشابهی یافته استثروتمند شد به

های این روایت با روایت قبلی تفاوت دارند و به جای حضرت سلیمان، تاجر شخصیت

ت یک زن ظاهر به صور مرگ نیزقرار گرفته و به جای دوستش، غلام این تاجر و 

شود و مکان داستان نیز از بارگاه سلیمان به بازار بغداد تغییر یافته است، ولی محتوا می

دو روایت  درها وایت قبلی تفاوت ندارد و این تفاوتداستان و پیام آن با ر ۀو حادث

 است که حاصل انتقال داستان از فرهنگ و زبانی به فرهنگ و زبان دیگر است.

 

 روایت اساطیری .2-8

های ودایی و ادبیات قصهدر از این داستان روایتی از سرزمین هندوستان وجود دارد. 

)خدای مرگ( آمده است  8و یمه اساطیری( ة)پرند 4گارودا ةعامه هندی داستانی دربار
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با عنوان های اخلاقی ودا داستاندر کتاب  تحریردارد. یک  تحریر متفاوتکه سه 

  به صورت زیر آمده است:« کند تا پرنده را در برابر یمه حفظ کندگارودا تلاش می»

سکونتگاه شیوا خدای فناست. یک روز غروب ایزد ویشنو به دیدار  3یلاشاکوه ک

مرکبش گارودا را ترک کرد. گارودا ترکیبی  ،سرور شیوا رفت و در دم دروازه

بود و از زیبایی طبیعت  عقاب بود. گارودا تنها دم دروازه نشستهانسان و نیمهنیمه

در ه در سرکوچک و زیبایی افتاد ک ةبرد. ناگهان چشمش به پرندآنجا لذت می

گارودا با دیدن پرنده با صدای بلند اظهار تعجب کرد: سکونتگاه شیوا نشسته بود. 

انگیز است. کسی که این کوهستان بلند را آفریده این این موجود چقدر شگفت

انگیزند. در همین دو به یک اندازه شگفت نیز آفریده و هرزیبای کوچک را  ةپرند

و یمه خدای مرگ را دید که سوار بر بوفالویش به قصد دیدن ایزد شیوا زمان ا

گذشت چشمش به پرنده افتاد. ابروهایش گذشت. زمانی که او از طاق سردر میمی

شد. بر  را به نشانه تعجب بالا انداخت و سپس از پرنده چشم برداشت و داخل

اند برای آن موجود توچشم نیز می ۀحتی نگاه یمه از گوشطبق اعتقادی قدیمی 

پیک مرگ باشد. گارودا که این رفتار یمه را دیده بود با خودش گفت: نگاه  ،زنده

عمر پرنده تمام شده یعنی تواند داشته باشد، دقیق یمه به پرنده تنها یک معنی می

وح پرنده را با خودش ببرد. گارودا دلش به حال است. شاید یمه هنگام بازگشت ر

الوقوع خود غافل آن موجود از عذاب قریبه سوخت. و اینکه پناموجود بی این

خواست پرنده را از چنگال مرگ داد. گارودا میبود، گارودا را بیشتر عذاب می

سمت به های قدرتمندش پرنده را برداشت و به سرعت او با چنگالنجات دهد. 

ای کنار حرکت کرد. او پرنده را بر روی صخره ،هزاران مایل دورتر بود گلی کهجن

یلاش و جایش دم اگذاشت. سپس به ک ،کرد جای امنی استیک نهر که فکر می

دروازه برگشت. کمی بعد یمه بیرون آمد و برای گارودا سر تکان داد. گارودا به 

توانی حس له مییمه گفت ب الی بپرسم؟ؤتوانم سخدای مرگ سلام کرد و گفت می
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زیبایی در اینجا  ةو پرندرفتی ات را ارضا کنی. چرا زمانی که داخل میتعجب

 ةبه آن پرند مه لبخند زد و گفت: زمانی که چشممای فکر کردی؟ یدیدی لحظه

کوچک افتاد با خودم گفتم این پرنده چند دقیقه دیگر باید بمیرد و در جنگلی دور از 

کوچک در  ة. تعجب کردم که این پرندیدمار پیتون او را خواهد بلع ،هراینجا نزدیک ن

تواند هزاران مایل مسیری را طی کند که او را از سرنوشتش این مدت کوتاه چطور می

جدا کرده است؟ سپس فراموش کردم. مطمئناً این اتفاق یک طوری افتاده. یمه این را 

را خبر داشت؟ گارودا در این ماج آیا یمه از نقش خاصگفت و لبخند زد و رفت. 

کرد گارودا گیج شده بود و داشت به حوادث عجیبی فکر می . کسی مطمئن نیست

 .(Eswari Prasad, 2022, p. 216-217) که توسط او اتفاق افتاده بود

در کتاب  «مرگ پرنده»با عنوان  مختصر هاییفاوتدیگری از این داستان با ت تحریر

راوی نتیجه می  تحریر،آمده است. در انتهای این  از گوروکول پنجاه حکایت اخلاقی

و گاهی کار خیر نیز درست نیست. گارودا  کندتواند از مرگ فرار گیرد که کسی نمی

کرد که به دست ستمگر مرگ ای فکر نمی، اما ذرهزیبا را نجات دهد ةتلاش کرد تا پرند

اند ه برای آن آمادهاما کسانی ک ،داند مرگ کی خواهد آمدنمیکند. هیچ کس کمک می

 (. Bhala, Prem, 2009, pp. 75- 76) ترسی ندارند

هایی داستاندر کتاب  «توان از مرگ فرار کردنمی»این داستان با عنوان  سوم  تحریرو  

  :آمده است از دارمای هندی

رفت که گنجشک میکسی خدای مرگ در راهش برای گرفتن جان  ،روزی یمه

ن شد و به فکر فرو رفت. گنجشک از آ ای به گنجشک خیره. او لحظهکوچکی دید

نگاه خیره ترسید و فکر کرد لحظاتی دیگر خواهد مرد. به اطراف نگاه کرد و 

 یگارودا را دید که در حال پرواز است. گارودا عقابی است که مرکب ویشنو

ن مرگ مزمان گفت: نجاتش دهد.  بزرگ است. گنجشک از گارودا تقاضا کرد که
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من  کرد. لطفاًچشم به من نگاه می ۀباید نزدیک باشد. یمه را دیدم که خیره از گوش

کوچک  ةالان بمیرم. گارودا دلش برای پرند خواهمرا به جایی امن ببر. نمی

تو در آن کوه  برم.ه هیمالیا میرا ب و گفت نگران نباش. در یک لحظه توسوخت 

های بزرگش بنشیند و در خواست بر روی بال واهی بود. سپس از پرندهدر امان خ

کوهستان هیمالیا بودند. پرنده غاری پیدا کرد و وارد  ۀقلروی عرض چند دقیقه بر 

د یمه گارودا را دید و به او عم گرفت در آنجا زندگی کند. مدتی بآن شد و تصمی

 7یاید در هیمالیا به موکتکوچکی را دیدم که لحظاتی بعد ب ةگفت: دیروز پرند

گارودا رسید. هنوز حیرانم که چطور آن پرنده به هیمالیا رسید؟ )رهایی روح( می

کوچکی بود که یمه گفت: گنجشک پرسید: کدام پرنده؟ آن پرنده را کجا دیدی؟ 

به همین خاطر خوبی داشت،  3او اندوخته تقوای دیدم. 1در جنگل دنده کرنیه

 ،ممکن است من اشتباه کرده باشمیمالیا به رهایی برسد. توانست در هروحش می

کوچکی به هیمالیا برسد. گارودا خندید و به یمه  ةزیرا غیرممکن است چنان پرند

تواند با مرگ بجنگد. گنجشک دیده بود که تو کس نمیگفت: درست است هیچ

ی در و من او را به غارکنی از من خواست او را به جای دوری ببرم نگاهش می

 10.(.Hedge,  2022, p 139) هیمالیا بردم ۀقل

 

 هاروایت ۀ. مقایس2-3

اند و تنها تفاوت در اول و دوم شبیه هم تحریراین حکایت،  تحریراز میان سه 

عمل  ۀاول که با حیرت گارودا از نتیج تحریرگیری حکایت است که برخلاف نتیجه

و پندی  کرده گیری اخلاقیدوم نتیجه تحریررسد، راوی در انتهای خود به پایان می

افزوده است. اما  به این تحریر حکمی مبنی بر ناگزیر بودن مرگ و آمادگی برای آن

قبل تفاوت دارد. دو  تحریرپردازی با دو لحاظ فضای داستانی و شخصیتسوم به تحریر
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 تحریراما  افتد،قبلی در کوه مقدس کیلاش و در سردر بارگاه ایزد شیوا اتفاق می تحریر

پردازی نیز لحاظ شخصیتبهگذرگاه یمه ایزد مرگ است. ی نامشخص که سوم در مکان

، گارودا شخصیت اصلی یا قهرمان داستان است و اوست که و دوم اول تحریردر دو 

 تحریرولی در  ،ا سرنوشت بجنگد و پرنده را از دست مرگ نجات دهدخواهد بمی

 جوی اوست و او خود بهومرگ در جستقهرمان گنجشک کوچکی است که سوم 

خواهد و گارودا تنها نقش یاور را در این داستان رود و از او کمک میسراغ گارودا می

لحاظ فضای داستانی و مکان اول به تحریردو  ،روایت اساطیری تحریر از میان سهدارد. 

پیک  یدار ایزد یانزدیک است، زیرا در آنجا نیز د مثنویاتفاق افتادن حادثه به داستان 

سوم و داستان  تحریرولی  ،افتدمرگ و قربانی در قصر و بارگاه سلیمان اتفاق می

پردازی و نقش لحاظ شخصیتملاقات در سامرا در بازار و گذرگاه ایزد مرگ. اما به

و ملاقات در سامرا شبیه است، زیرا در هر سه  مثنویسوم به داستان  تحریرقهرمان، 

ها را از چنگال خواهند تا آندا، سلیمان و تاجر( کمک میز یاور )گاروروایت قربانی ا

 ند. مرگ نجات ده

ها گیری سایر روایتاساسی شکل ۀتوان گفت که روایت اساطیری پایبه دلایل زیر می

 بوده است:

آید، غالباً اساطیر به اساطیر برمی دربارةهای گوناگون آنچنان که از نتایج پژوهش. 1

 ترکمیابند و شاید عکس این جریان انواع ادبی دگرگونی می فسانه و سایرقصه و ا

 جریان در و دارد ایویژه کاربرد و نقش و شکل زمان هر در زیرا اسطوره فتد،یاتفاق ب

 است ممکن گوناگون مردمان میان در و متفاوت جغرافیایی مرزهای در و زمان

 تغییر یک جریان در و بپذیرد ایتازه هاینقش و شود هاییدگرگونی دستخوش

 و کند پیدا جدیدی هایگونه عمدی و بنیادی دگرگونی یک روی از یا ناآگاه، تدریجی
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 مجموع .درآید عامیانه نقل یا تمثیل حماسی، داستان افسانه، مانند ایتازه هایشکل به

 طورهاس جاییجابه توانمی را متفاوت هایپذیریشکل و تغییرات و تکوین گونه این

های اساطیری کهن هنگامی دیگر اینکه داستان ۀنکت .(013 ، ص.1318 سرکاراتی،) نامید

تر وارد ای از باورهای ذهنی و مفاهیم فرهنگی تازهکه در ادوار جدیدتر در مجموعه

های اساطیری خود، خصوصاً قداست و باورمندی دینی را از دست ویژگی ،شوندمی

و  هداستان و قهرمانی داستانی یا خاطر طیری بهت اساو اسطوره و شخصی 11دهندمی

ها و تطوّرات همساز و همین دگرگونی شودداستانی بدل میاساطیری/ نیمهشبهی نیمه

، 1377)مزداپور،  عامل دوام و ماندگاری اساطیر است ،های زمانهبا مفاهیم و پنداشت

در « تپریدخ»ستانی ساطیری، شخصیت داجالب از این دگرگونی ا ۀ. نمون(104 ص.

و ماجرای  اوستاکه صورت اساطیری و باستانی آن را تا متن مقدس  است نامهسام

 ةاسطوردیگر  ۀنمون (.107 ، ص.)همان پی گرفت توانمی گرشاسب سام« کامگیپری»

های گیاه است که به صورت دگرگون شده در قصه یا درخت وسیلۀبه زن باروری

توان دگرگونی، همچنین می(. 37 ، ص.1333اره ناصرو، )جب عامیانه وارد شده است

های مشدی گلین خانم در قصههای عامیانه به صورت قصهشکستگی و ادغام اساطیر را 

ررسی و بتر کلی ۀو نمون(. 111 ، ص.1400بیات،  و )زارعی به وضوح مشاهده کرد

را در کتاب های مختلف است که رنه ژیرار آن قربانی در فرهنگ ةپیگیری اسطور

مهرداد بهار نیز (. 1401ژیرار، ر.ک. ) به صورت مفصل آورده است شونت و تقدسّخ

های اعصار کهن است که بر اثر ها بازماندة روایات اسطورهبیشتر افسانه است معتقد

جامعه نقش مقدس خود را از دست داده، و به صورت روایاتی تحولات مادی و معنوی 

های ناپذیر آیینها که همراه جدایییاری از آننده است و بسغیرمقدس در جوامع بازما

های جادویی، روایاتی عامیانه و ها، به داستاناند با فراموشی گرفتن آن آیینمقدس بوده
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(. از 378 ، ص.1331)بهار،  اندیل شدهطور سرودهای فولکلوریک تبد بچگانه، و همین

که با توجه به  هستندطوره دیگری از اس های پریان شکلنظر ولادیمیر پراپ نیز قصه

بنابراین  (.133 ، ص.1371)پراپ،  اندکارکرد اجتماعی جدید خود تغییر نام داده

مذهبی هنگامی که از فضای اساطیری و مرگ پرنده توان گفت داستان اساطیری می

عناصر اساطیری  ،فرهنگ هند وارد فضای فکری و فرهنگی ایران یا عرب شده است

تقوا و به رهایی رسیدن روح  ۀمرگ، پرنده اساطیری گارودا، اندوختهمچون ایزد  خود

ها جایگزین شده است. در کوه هیمالیا را از دست داده و عناصر داستانی و زمینی با آن

دراختیار داشتن  سبباساطیری حضرت سلیمان بهنیمه شخصیت مثنویفقط در روایت 

 است.  دهشدا جایگزین نیروی باد با شخصیت اساطیری گارو

سرایی بوده است و انواع پردازی و افسانهاز قرون بسیار دور هند سرزمین اسطوره. 0

یافت وفور حیوانات در ادبیات هند بههای تمثیلی حکایتازجمله   ،داستان و حکایت

تواند به لحاظ حکایت تمثیلی و داستان با ادبیات و هیچ ادبیات دیگری نمی شودمی

فرهنگی  سبباین حقیقت شاید به (.Max Muller, 2018, p. 2) ندریت برابری کسانسک

گیرد. بیشتر خدایان هند حیواناتی هستند با هایش را از عناصر طبیعی میباشد که سنت

 ةهمین جهت صدها حکایت تمثیلی در هند باستان و در هزار های آرمانی و بهویژگی

 چوب یک داستان کامل را دارندها چارلب آناول پیش از میلاد آفریده شده که اغ

(Nishat, 2015, p. 434 .)های برخی از هندشناسان اذعان دارند که خاستگاه حکایت

منشأ  ۀهمچون هرتل که بر نظری.  (Barret, 1948, p. 66) )فابل( هند است حیوانات

 030 کند، یا جوزف جاکوب که از میان تقریباًهندی حکایات تمثیلی پافشاری می

 10داندحکایت را هندی می 83تمثیلی به جا مانده در ادبیات لاتین، حکایت 

(Winternirz, 1998, p. 343.) های ها و حکایتبرخی داستان ۀبه همین نسبت ریش
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و کلیله و دمنه ، علاوه بر 13رسدفارسی نیز به اصل و منشأ سانسکریت میادبیات 

علت اصلی پدید آمدن  اند: گفتهنیز  و یک شبهزار و... حتی درمورد  هانامهطوطی

دست کردن مهلت و مانع شدن از هایی برای بهکه عبارت از نقل داستان الف لیله و لیله

است که با  وزیر هفتهندی شبیه به داستان زده و ناسنجیده است، نیز کاری شتاب

 طرح شده( Sukasaptati)سوکاساپتاتیشکلی دیگر و مختصر اختلافی در داستان هندی 

خواست هنگام ین داستان اخیر طوطی دانا و هوشیار کدبانوی خانه را که میا است. در

خانه غیبت شوهر خویش نزد معشوق خود رود، با نقل قسمتی از یک سرگذشت در 

را برایت فردا باقی داستان  ،اگر امشب در خانه بمانی»گوید: بدو می ،نگاه داشته

خویش تا هنگام بازگشت شوهر  ۀرای نقشتیب زن از اجبدین تر«. بازخواهم گفت

که احتمال  سلامان و ابسالیا داستان مشهور . (371 ، ص.1310، )محجوب ماندبازمی

توان گفت داستان بنابراین می(. 13 ، ص.1311)پینس،  هندی داشته باشد ۀاند ریشداده

ورهای ق ایران و کشتمثیلی مثنوی نیز حرکتی از شرق به غرب داشته است و از طری

 14.عربی به غرب رفته است و نه برعکس

ها به هند آن ۀو سرچشم منشأکه  های زیادی سراغ داریمداستان مولانا مثنویدر . 3

ها به صورت غیرمستقیم و با واسطه از این داستان ، هرچند ممکن است مولانارسندمی

مأخذ توان به یممثال  برای ،باشدها استفاده کرده بدون توجه به منبع اصلی آن و

 ۀریش« مأخذی از دیار طوطیان»مقاله  ةنویسند اشاره کرد که آمیز امرود بنحکایت هزل

نامه طوطیداند که در فارسی به نام می سوکه سپتاتیرا حکایتی از کتاب سانسکریت آن 

را گوید که روایتی از این حکایت خود می شرح مثنویمشهور شده است. نیکلسون در 

مخنُّث آورده است که در آن امرود بن به نخل و زن به  الاذکیادر کتاب ابن جوزی 

اثر بوکاتچو  دکامرونبا تفاوت جزئی در تبدیل شده است. همچنین این حکایت 
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 ـ1340اثر چاسر انگلیسی ) بوریهای کنترقصه( و از آنجا در 1378 ـ1313ایتالیائی )

منبع سنسکریت » ۀمچنین در مقاله  (.71 ، ص.1313پور، )ایرج ( هم آمده است1400

داستان افتادن شغال در خم رنگ را داستانی با همین  منبع «های مثنوییکی از داستان

 .(831، ص. 1330سجادی، ) استشده سانسکریت دانسته  پنجاکیانه مضمون از کتاب

ا ته باشد که بتواند سرنوشتی همچون داستان امرود بن داشبنابراین این داستان نیز می

  ادبیات غربی شده است.تغییراتی وارد ادبیات فارسی و عربی و همچنین 

 

  نتیجه.2

ها، حکایات و تمثیلات قصه از ای بین فرهنگی استکه منظومهخود  مثنویدر مولانا 

 ترکممعاصر  ةیافتن منابع و مآخذ این حکایات تا دور ۀلئمس زیادی بهره برده است که

اصلی  ۀر ادبی بوده است. این پژوهش به بررسی سرچشمژوهشگران آثامورد توجه پ

 .پردازدمی...« نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان »داستان 

است  الاولیاحلیه ،نمایدمعرفی میمأخذ این داستان  ةدربارترین منبعی که فروزانفر قدیم

از میان منابعی که  گارش یافته است.اوایل پنجم نکه احتمالاً در اواخر قرن چهارم و 

ترک الاطناب فی شرح کتاب  ،ترین منبعاین داستان آورده قدیم ةدربارفاطمه صنعتی 

رسد. در ابن قضاعی است که تاریخ تألیف آن به پیش از اواخر قرن پنجم نمی الشهاب

 همچون ،انداره کردهتری وجود دارد که به این داستان اشمیان کتب عربی منابع قدیم

از  العظمۀابن بطۀ، از  الإبانۀأحمد،  الزهدالثعلبی،  تفسیرابن أبی شیبۀ،  از المصنف

که از  «الأَبْشِیهِی از المُسْتَطرَْف  و أبونعیم الحلیۀابن هبۀ الله، از  تاریخ دمشقالأصبهانی، 

یل قرن تألیف آن اوااست که تاریخ  ابن أبی شیبۀ از المصنف ،ترین منبعاین میان قدیم

دهند قدمت این داستان به پیش بنابراین تا جایی که منابع موجود نشان می .استسوم 
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طور کلی دیگر پژوهشگران علوم حدیث معتقدند به رسد. از سویاز قرن سوم نمی

حضرت سلیمان غیر از مطالبی که در قرآن آمده است، هیچ روایت صحیح و  ةدربار

ن داستان باید یک داستان ساختگی باشد. دو روایت پس ای ندارد.قابل اعتمادی وجود 

در ادبیات غرب « ملاقات در سامرا»یکی با عنوان  ،متفاوت از این داستان نیز وجود دارد

گارودا تلاش »های با عنوان ،متفاوت دارد تحریروارد شده و دیگری که خود سه 

« توان از مرگ فرار کردنمی»و « گ پرندهمر»، «کند تا پرنده را در برابر یمه حفظ کندمی

ی، غربی و هندی این های اسلامروایت ۀمقایس. مشهور است هند ۀعامیاندر ادبیات 

دهد که بنا به دلایل زیر این داستان اصلی هندی داشته و در سفری داستان نشان می

 روایت .1 و عربی و سپس غربی وارد شده است: غربی به ادبیات فارسی ـ شرقی

کنند و ی اساطیری است که در آن ایزدان هندی و پرندگان نقش ایفا میهندی، روایت

یابند و شاید عکس این قصه و افسانه و سایر انواع ادبی دگرگونی میغالباً اساطیر به 

پردازی و از قرون بسیار دور هند سرزمین اسطوره .0 ؛اتفاق بیفتد ترکمجریان 

قصه و حکایت تمثیلی و... از این سرزمین به اع داستان و سرایی بوده است و انوافسانه

های زیادی سراغ داریم مولانا داستان مثنویدر  .3 ؛های دیگر وارد شده استسرزمین

ها رسند، هرچند ممکن است مولانا از این داستانها به هند میآن ۀکه منشأ و سرچشم

 ،استفاده کرده باشدها اصلی آن به صورت غیرمستقیم و با واسطه و بدون توجه به منبع

تواند یکی از داستان نیز میها هندی است و این آن ۀولی به هر حال اصل و سرچشم

 ها باشد.آن

 

 هانوشتپی

1. John Ohara, Appointment in Sammara. 

2. Sheppey 

3.The Arabian Nights 
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4. Garuda  
گیرد. این ارسی سیمرغ معادل آن قرار میدر ادبیات ف ای اساطیری در ادبیات هند است کهگارودا پرنده

، 1330نامه، سامر.ک. نمونه  )برای پرنده به صورت یک دیو در ادبیات حماسی نیز وارد شده است

نامه، حیدری و زند مقدم، )گارودا( نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در سام گرودیا  444ص. 

1331.) 

5. Yama 

6. Kailash 

7. Mukti  

mokṣ( یا )Mokshaموکشا )در سانسکریت روح که یی مفهوم رها a )در و  شود نامیده می

 (، ویموکشاvimukti) و...  به آن ویموکتیمذاهب هندی  مانند هندو، بودایی، سیخی 

(vimokshaو نیروانا ) (nirvanaگفته می )شود (p. 650wker, 2012, Bo.) 

8. Dandakaranya 

9. Punyas 

 ۀمعنی تقوا و سرمایگویند به ( نیز میpunyamاصطلاحی است در مذهب هندو که به آن پونیام )

مرگ و زندگی در این دنیای مادی رها شده و روحش به  ۀدهد از چرخمعنوی که به فرد اجازه می

 رهایی برسد.

 «بندی سیمرغ و حضرت سلیمانشرط»قصۀ  گیریر شکلرتی متفاوت دظاهراً این داستان به صو .10

ص. ، ص1333رویانی، ر.ک. های مختلف این داستان برای دیدن روایت) نیز تأثیر گذاشته است

 (.101ـ13

پنجه روایت اشاره کرد که در  کلیله و دمنهدر « طیطوی و وکیل دریا»توان به داستان مثال می برای .11

سیمرغ جای او را گرفته  کلیله و دمنهولی در روایت  ،نقش اصلی را داردستان گارودا این دا تنترا

  است.

های ایزوپ یونانی نیز به در افسانه کلیله و دمنهیا  پنجه تنتراها و حکایات تمثیلی برخی داستان .10

رغ گرگ و م»یا « خری که قلب و گوش نداشت»یا « خری در پوست شیر»مانند  ،خوردچشم می

و... و همین باعث اختلاف نظر بین پژوهشگران شده است که آیا روزگاری این  «ماهیخوار

حکایات  ۀحکایات از هند به یونان رفته یا برعکس. اما برخی دیگر بر این عقیده نیستند و سرچشم

ه منشأ ( اشاره کرد کOtto Kellerتوان به اتو کلر)مثال می برای ،دانندمی تمثیلی را یونان باستان

https://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana
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(. اما Winternirz, 1998, p. 343) کندطور کلی رد میهای تمثیلی را بهحکایتهندی 

ماکس مولر برخلاف بسیاری از پژوهشگران نظریه تأثیر و تأثر را قبول ندارد و با اشاره به چند 

مچنین های لافونتن و ههای اروپایی و ازجمله قصهها در زبانهای مشابه آنداستن هندی و نمونه

 ةگیرد همچنان که در حوزهای هندی نتیجه میی مشابه داستان اسب تروا در میان داستانداستان

 ةمشترک داریم، در حوز ۀاساطیر، زبان، دستور زبان و... ما در بین اقوام هندواروپایی سرچشم

گردد که در ها به پیش از جدایی اقوام آریایی برمین است و منشأ همه این داستانداستان نیز چنی

 Max Muller, On the ر.ک.برای تفصیل این بحث ) ذهن اقوام مختلف به جا مانده است

Migration of Fables.هرچند این نظر چندان مورد استقبال واقع نشد .) 

تنسر نیز تحت تأثیر  ۀادبیات و فرهنگ ایران باستان معتقد است نام ۀمری بویس پژوهشگر برجست .13

کند که تنسر در انتهای نامه آورده است برای رعایت استان اشاره میست و به دو دادبیات هندی ا

های سانسکریت گرفته حد تعادل بین تدبیر و تقدیر که بویس معتقد است ای حکایات از حکایت

 (.Boyce, 1954, p. 50) شده است

که « History of The Graeco-Latin Fable»فرانسیسکو رودریگز در فصل هفتم کتاب  .14

«The Medieval Greek and Latin Fable of The Oriental tradition and The 

influence of The Greek Fable in The Orient »ۀطور مفصل تاریخچنامیده شده به 

 های تمثیلی از هند به اروپا را بررسی کرده است.ل حکایتنظرات موافق و مخالف انتقا

 

 منابع

به کوشش حمد بن عبدالله الجمعه و محمد بن ابراهیم  .لمصنُّفا (.1408 . )ابن ابی شیبه، ا

 ریاض: مکتبه الرشد ناشرون. .اللحیدان

تهران: دانشگاه  .شیروانی م.به کوشش  .ترک الاطناب فی شرح الشهاب (.1343) .ابن قضاعی، ا

 تهران.

 .الکتب العربیبیروت: دار .حلیه الاولیا و طبقات الاصفیاء (.1407. )اصفهانی، ا
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دومین همایش ملی مجموعه مقالات  .مأخذی از دیار طوطیان (.1313. )پور، مایرج

 .71 -71شناس، انتشارات بنیاد ایرانتهران:  .شناسیایران

 .چشمه: تهران. تاریخ تا اسطوره از .(1338) .م بهار،

 تهران: میراث مکتوب. .رویانی و.به کوشش  .نامهسام(. 1330نام )بی

 -31، 14، مطالعات عرفانی .ذشناسی تحلیلی حکایاتی از مثنویمأخ (.1330) .پارسانسب، م

84. 

سلیمان و شناختی بر دوازده روایت از تحلیل روایت  (.1330) .فر، ننیکانو ، .پارسانسب، م

 .33 -41، 11، پژوهیادب .مرد گریزان از عزرائیل

 .توس: تهران .ایبدره .ف ترجمۀ .پریانهای های تاریخی قصهریشه. (1371) .و پراپ،

 .نیاپ. عروج ۀترجم .ثیر هندیأداستان سلامان و ابسال: احتمال ت ۀریش (.1311پینس، ش. )

 .111 -107، 87، معارف ۀنشری

فرهنگ  .درخت زندگی های اساطیری در قصۀمایهتحلیل بن تبیین و (.1333جباره ناصرو، ع. )

 . 100 -37(، 31) 1، و ادبیات عامه

 تهران: سروش.. مثنوی و مردم(. 1333وکیلیان، ا. )و قنواتی، م.،  جعفری

 جامع الکتب الاسلامیه.دمشق:  .موسوعۀ الرقائق والأدب (.0013. )الحمدانی، ی

(. گرود)گارودا( نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در 1331) زند مقدم، س.و حیدری، ح.، 

 .34 -13(، 1)3، یهای ادب عرفانپژوهش .نامهسام

 تهران: ثالث. .سلیمان در ادب فارسی ۀبر مرکب باد: بازخوانی قص (.1331. )داوری، پ

 .178 -183 (،1)0، معرفت ادیان .اسطوره یا تاریخ؟ سلیمان، (.1313. )زاده، عرسول

  -13 ،(8) 13 ،عامه ادبیات و فرهنگ .ایران عامیانۀ ادبیات در سیمرغ. (1333). و رویانی،

101. 

 .خانم گلین مشدی عامیانۀ هایقصه در دگرگونی اساطیر (.1401بیات، ح. ) ، وم.زارعی، 

 .114 -17(، 77)13، های ادبیپژوهش
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 تهران: دف. .کریمی .ب ۀترجم .خشونت و تقدّس(. 1401ژیرار، ر. )

 نگریستن نداستا بر تطبیقی ىنظر و یک حکایت، چند روایت: نقد (.1317 . )سجّادی، ک

مطالعات ادبیات  .نامه، با نگاهی به چند مأخذ دیگردر مثنوی و الهیى دمر بر زراییلع

 . 10 -33 (،7 )0، تطبیقی

به کوشش  .7 ج .نامهمزدک .های مثنویمنبع سنسکریت یکی از داستان (.1330) .سجادی، ن

 .834 -831 .کیانفر .استخری و ج .پ

 تهران: زوّار. .طار نیشابوریهای عمثنوی مآخذ قصص و تمثیلات (.1333) .نیا، فصنعتی

 اسماعیلیان.قم: . 17جلد  .المیزان فی تفسیرالقرآن (.1333. )طباطبایی، م

 تهران: توس. .ریتر .به کوشش ه .نامهالهی (.1331. )عطار نیشابوری، ف

 مرکزی. ۀانتشارات کتابخانتهران:  .آرام .به کوشش ا .کیمیای سعادت (.1331. )غزالی، م

الکتاب داردمشق:  .حافظ عراقی .ح. عبه کوشش  .18ج  .احیای علوم الدین (.1407)غزالی، م. 

 .العربی

 تهران: امیرکبیر. .داودی .به کوشش ح .احادیث و قصص مثنوی (.1317. )فروزانفر، ب

 تهران: چشمه. .ذوالفقاری ح.به کوشش  .ایران ۀادبیات عامیان(. 1310محجوب، م. ج. )

 . 108 -103، 08، فرهنگ .های کهنهای داستانی از اسطورهایت(. رو1377) .مزداپور، ک

زیر نظر کاظم . المعارف بزرگ اسلامیدایره .ابی شیبهابن   (.1333 . )یوسفی اشکوری، ح

 .0ج  .موسوی بجنوردی
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